
 مجله زبان و ادبیات فارسی
 86ـ تابستان  7ـ ش  3س 

 

 نما در غزلیات حافظ متناقض
 

 فرشید وزیله
 مربی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد صحنه

 
 چکیده

اي  است که شاعر به وسیلۀ آن توانسته کلام خود را از جذبه» ایهام«هاي ادبی شعر حافظ  ترین ویژگی یکی از برجسته
نهایتی از  رندانه ظرایف و طرایف را از هر مضمونی بیان کند و در عین حال خواننده را در گزینش بیخاص برخوردار و 

بنابراین توجه بیشتر مشتاقان شعر حافظ به بررسی این شگرد و سایر ترفندهاي ادبی مرسوم در بلاغت . معنا رها سازد
که او هنرمندانه آنها را در شعر خود تعبیه کرده  هایی پنهانی است شعر حافظ داراي جذبه. عصرِ او معطوف شده است

است که حاصل جست و جو در ) پارادوکس(» نما متناقض«ها که در شعر وي بسامدي بالا دارد،  یکی از این جذبه. است
 .و تلاش براي جبران کاستی لفظ در برابر والایی معناست» زبان«هاي ناپیداي  هزار توي ظرفیت

زدایی و خلاف انتظار و بیان ارزش ادبی  نما و رابطه آن با تضاد، آشنایی ضمن تعریف متناقضدر این گفتار برآنیم 
نما و ساختمان آن در غزلیات حافظ با ذکر شواهدي از دویست و  نما، به بررسی انواع آن، بسترهاي بیان متناقض متناقض
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 مقدمه
هاي شعر مدرن  ها و زیبایی ها و هماهنگی هاي شعر قدیم را برخاسته از تناسب شناسی شعر جدید، زیبایی زیبایی

 1370شفیعی کدکنی . (هاي نزدیک به هم نیستند را حاصل گره خوردن متناقضات یا اموري دانسته است که از مقوله
» پارادوکس«یا » نما متناقض«کند،  گر ترکیب میشگردي که این امور متناقض و دور از هم را با یکدی) 264: 

(Paradox) توان وجود آن را در  است، که البته منحصر به شعر نیست و در نثر و هنرهاي دیگر نیز وجود دارد و می
 .ادبیات کهن ایرانی پی گرفت



نویسان کرده  بلاغت سخن که هنرمندانه به کار بردن صنایع بیانی و بدیعی، شعر وي را الگویی براي حافظ شیرین
است، به اعجاز این ترفند در مسحور و مجذوب کردن مخاطب آگاه بوده و به وسیلۀ آن بر شور کلام خود افزوده 

نما در شعر خود بهره  سرایانی دیگر چون سنایی، مولوي و عطار از متناقض اگرچه پیش از حافظ سخن. است
اي شمیم  شگردها در شعر حافظ لطفی دگر دارد و به گونهاند، اما به حق این شگرد نیز همچون دیگر  برده

 .توان در آن احساس کرد فزاي روح طنز و طرب حافظ را می شادي
اند، که گریز از  استفاده از تناقض و گرایش به شطح را مربوط به مرحلۀ دوم از زندگی ادبی حافظ دانسته

اشتن آنها تا حدي که تأثیر خود را داشته باشند و هرگز در شناسی شعر عصر او و پنهان د قراردادهاي حاکم بر زیبایی
البته نباید از نظر دور داشت که حافظ در پرداختن ). 436: همان (هاي این دوره است  چشم جلوه نکنند، از ویژگی

ه پروري خود قرار داده است، مانند این آی به این شگرد، همچون دیگر فنون بلاغی، قرآن مجید را سرمشق فصاحت
کیست که زنده را از مرده و مرده را از . (»منْ یخرِج الحی منَ المیت و یخرِج المیت منَ الحی«: فرماید مبارکه که می

نظر عزت چون درآمد به یک لحظه از گبري «بینی است که  در این نوع جهان). 31:  10یونس ) (زنده بیرون آورد؟
 ).256:  6، ج 1382میبدي (» نی راهروي سازدصاحب صدري کند و از راهز

ترین عامل توفیق  شفیعی کدکنی گره زدن جوانب متناقض وجود انسان و در کنار هم حفظ کردن آنها را بزرگ
اي از هر دو سوي  نماي انسانیت، تصویرگر مجموعه گونه که حافظ به صورت آیینۀ تمام حافظ دانسته است، بدین

توانست در همه  اي براي یکی از این احوال بود، هرگز نمی شود و اگر شعر وي آیینه می هاي وجودي انسان تناقض
ادوار زندگی انسان و در تمام مراحل فکري و فرهنگی جامعه ما، سخنگوي بلامنازع همه نیازهاي روحی انسان 

یابد که آزادانه در  حقق میاست و این آزادي هنگامی ت» ارادة معطوف به آزادي«بینی حافظ  جوهر شعر و جهان. باشد
نیازهاي هنري و روحانی انسان و انسانیت نماي  حافظ وقتی آیینۀ تمام. دو سوي متناقضات رفت و آمد داشته باشیم

کند و به اسلوب  با خویش حفظ می» از جهت رضاي دوست«ـ هر دو را ـ » خرقه زهد و جام می«شود که  می
 :گونه که و ابیاتی از این» کند سجاده را به می رنگین می«شطح، 

 حافظم در مجلسی دردي کشم در محفلی
 

 کنم بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می 
 

 )278: الف  1377حافظ (  
نیست، بلکه تصویر هنري میل به آزادي در انسان یا همان ارادة معطوف به » ریا«به معنی » صنعت کردن«این 

هاي ادبی دیگري به  نماهاي حافظ، تعلیل در توجیه متناقض) 430:  1370شفیعی کدکنی . (آزادي در تاریخ است
 : توان داشت شرح ذیل می

به طور مثال حافظ در جایی می خوردنِ پنهان را . تناقض وجود دارد ،زلها و ابیات یک غ گاهی به ظاهر در گفته -
 :گوید دهد و می بر عبادت با روي و ریا ترجیح می



 می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
 

 بهتر ز طاعتی که به روي و ریا کنند 
 

 )193: الف  1377حافظ (  
 :گوید و در جاي دیگر می

 خورد پنهان شراب میدي عزیزي گفت حافظ 
 

 اي عزیزِ من نه عیب آن بهِ که پنهانی بود 
 

 )204: الف  1377حافظ (  
 :گوید یا در غزلی می

 جانا به حاجتی که ترا هست با خدا
 

 کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است 
 

 )107: همان (  
 :گوید اما در ابیات بعد همین غزل می

 نیستارباب حاجتیم و زبان سؤال 
 

 در حضرت کریم تمنا چه حاجت است 
 

 نماست ضمیر منیرِ دوست جام جهان
 

 اظهارِ احتیاج خود آنجا چه حاجت است 
 

 

 :است» ناز و نیاز«وجود عاشق ترکیبی متناقض از  -
 گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست در نمی

 

 خرمّ آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت 
 

 )131: همان (  
است که در عین دلارامی، از دلْ آرام » خواست متناقض معشوق و وجود او«تناقض وجود عاشق ناشی از  این

 :برد می
 با دلارامی مرا خاطر خوش است

 

 کز دلم یکباره برد آرام را 
 

 )93: همان (  
 :یا

 زند آنکه ناوك بر دلِ من زیرچشمی می
 

 قوت جانِ حافظش در خندة زیر لب است 
 

 )106: همان (  
 :اي متناقض از عاشق خود دارد بنابراین، این معشوق خواسته

 بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت
 

 هاي زار داشت و اندر آن ساز و نوا خوش ناله 
 

 گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
 

 گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت 
 

 )131: همان (  
 :یا



 شراب و خرقه نه آیین مذهب استگفتم 
 

 گفت این عمل به مذهبِ پیرِ مغان کنند 
 

 )194: الف  1377حافظ (  
 :داند خود حافظ نیز در مقام عاشق در پاسخ به خواست معشوق، هیچ چیز را متناقض نمی

 همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست
 

 همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت 
 

 )133: همان (  
 پرست مشو با صمد نشین گفتم صنم

 

 گفتا به کويِ عشق هم این و هم آن کنند 
 

 )194: همان (  
براساس نسخه محمد قزوینی و  دیوان حافظدر مقالۀ حاضر بر آنیم با بررسی دویست و پنجاه غزل نخستین 

هاي  نمایی در شعر حافظ را از جنبه هاي متناقض نما در ادبیات، جلوه دکتر قاسم غنی، ضمن پرداختن به متناقض
 .گوناگون بررسی کنیم

 
 نما تعریف متناقض -1
 تعریف لغوي -1-1

 Paradoxدر لاتین است که منشأ آن هم واژة یونانی  Paradoxumبرگرفته از  (Paradox)یا پارادوکس » نما متناقض«
 )13:  1377چناري . (به معنی عقیده و نظر است doxو » متناقض با«به معنی مقابل یا  Paraمرکب از 

 

 تعریف اصطلاحی -1-2
هاي بنیادي وجود ندارد و همگی تعریفی متشابه  نما، تفاوت هاي اصطلاحی ارائه شده دربارة متناقض در تعریف

 اند که به دلیل پرهیز از  با عباراتی متفاوت ارائه کرده
 :توان گفت نما می در تعریفی خلاصه از متناقض )1(.پردازیم به درازا کشیدن کلام به ذکر آنها نمی

اي است آشنازدایی شده که با ظاهري متناقض با عرف ـ به طور عام ـ سبب برجستگی لفظ  بیان یا اندیشهنما،  متناقض
   ساختی حقیقی است که با تفسیر و تأویل به شود و داراي ژرف و معنی و در نتیجه برانگیختن تأمل و تهییج مخاطب می

 .آید دست می
 

 نما و تضاد متناقض -2
اي قانع نیستند  هاي قالبی و کلیشه دار تنها به تکرار و تقلید سوژه هنر و اینکه هنرمندانِ مایهبا توجه به سیر تکاملی 

یافتۀ تضاد و  توان پارادوکس را شکل کمال شکنی، نوآوري و فراروي از تکرار و تقلیدند، می و پیوسته در پی قالب
 )29:  1368راستگو . (طباق دانست



اند، حال آنکه تضاد، آوردن دو چیز در مخالفت با هم  تضاد به شمار آوردهنما را جزو  علماي بلاغت متناقض
 :به نمونۀ زیر از سعدي توجه کنید. است و نه جمع دو امر متضاد

 برخاست آهم از دل و در خون نشست چشم
 

 یا رب ز من چه خاست که بی من نشست یار 
 

نسبت داده شده است و بنابراین » چشم«و » آه«به دو چیز » برخاست و نشست«در این بیت دو امر متضاد 
دهند، به طور مثال در آنِ واحد  نما دو امر متضاد را به یک چیز نسبت می چرا که در متناقض. نما نیست متناقض

به گمان دکتر شفیعی، علماي بلاغت اسلامی تضاد را هم به درستی . شود نسبت داده می» آه«برخاستن و نشستن به 
 :مانند بیت زیر. هاي متضاد در کلام، تضاد نیست اند، زیرا صرف آوردن واژه تعریف نکرده

 خداوند بالا و پستی تویی
 

ــم چه   اي هر چه هستی تویی ندان
 

 

در صنعت تضاد، دو کلمه یا . در این بیت منظور از بالا و پستی، همه چیز است، بنابراین تضادي در کار نیست
در . رود بدون اینکه دو کلمه متضاد با هم به وجود بیاورند یکدیگرند در عبارتی به کار میعبارت که ضد یا مقابل 

به . نمایی صورتی که دو کلمه متضاد، دو حکم متضاد هم به وجود بیاورند، هم صنعت تضاد داریم و هم متناقض
 )273:  1374وحیدیان کامیار . (بینیم طور مثال در بیت زیر از رودکی تنها صنعت تضاد را می

 به نوبهاران بستاي ابر گریان را
 

 که از گریستن اویست این زمین خندان 
 

بودن » خودمتناقض«. رسد معنی به نظر می نمایی، مفهوم سخن با خود متناقض است و یا مهمل و بی در متناقض
است که حاصل عبارت، نمایی مهم است، این  آنچه در متناقض. ممکن است از طریق کلمات متضاد باشد یا نباشد

نمایی تقابل و تضاد کلمات به خودي خود مطرح نیست  بنابراین در متناقض. متناقض با خود یا مهمل به نظر برسد
 .کننده است بودن سخن، تعیین بلکه معنی حاصل از ترکیب کلام و کل عبارت است که در متناقض

هاي متضاد  ها یا فعل مایی، لزوماً صفات یا اسمن نما با تضاد این است که در متناقض تفاوت دیگر متناقض
 :آیند نمی

 گفتم که بنما نردبان تا بروم بر آسمان
 

 گفتا سر تو نردبان، سر را در آور زیر پا 
 

 )19غ : 1، ج 1378مولوي ( 
در مثال بالا، اسم، صفت و یا فعل متضادي نیامده است، اما تصویر به زیر پا درآوردن سر و در عین حال 

. نمایی بدون وجود صنعت تضاد است در نمونه زیر از انوري نیز متناقض. وسیله به آسمان رفتن، متناقض است بدین
 )40:  1377چناري (

 بی شرابی آتش اندر ما زدست
 

 کیست کو آتش درین آتش زند 
 

 



 زدایی نمایی با آشنایی رابطۀ متناقض -3
شاید بتوان گفت صور خیال، به عنوان ویژگی اصلی شعر بر پایۀ  اي است و زدایی داراي قلمرو گسترده آشنایی

زدایی و مطلب  ها شاعر یا نویسنده از واقعیت معمول، آشنایی زدایی استوار گشته است، چرا که در همه این آرایه آشنایی
رمند واقعی در این هن. کند که براي مخاطب جلب توجه کند و آن را متفاوت از همیشه بداند اي عنوان می را به گونه

کوشد با توجیهی ادبی این طرز رفتن از صورت واقعی و معمول را براي خواننده قابل قبول سازد و حس  میان می
 .شناسی او را تهییج و اقناع کند زیبایی

اي دارد و  زدایی است که در زبان ادبی جلوة ویژه شاید بتوان گفت کارکرد اصلی هنر و ادبیات همان آشنایی
کند، زیرا عاملی که نظم  به همین خاطر توجه او را جلب می. اي برخلاف عادت رت است از نمایش پدیدهعبا

 :به طور مثال در این بیت حافظ. گردد زند، سبب جلب توجه و دقت و تأمل مخاطب می اعتیادي موجود را به هم می
 آمد عادت بطلب کام که من در خلاف

 

 کردمکسب جمعیت از آن زلف پریشان  
 

 )259: الف  1377حافظ (  
زدایی دانست که به وسیلۀ آن از ذهن و  توان یکی از شگردهاي داخل در آشنایی در واقع پارادوکس را نیز می

وحیدیان کامیار پارادوکس و شگردهاي دیگري چون تهکم، استثناي منقطع، ذم شبیه به . شود زدایی می زبان آشنایی
وحیدیان کامیار . (را زیرمجموعۀ ترفندهاي غافلگیر و غیرمنتظره بودن دانسته استمدح، عکس و چند شگرد دیگر 

1379  :1( 
 :گوید اکبر شیري می علی

 :هاي زیر مقایسه شود عبارت. پرده ها، دیگر بی یکی در وجود آرایه: شود زدایی به دو صورت متجلی می آشنایی
 )هیچ ما نگاهسهراب؛ ما (سوزد  سینه آب در حسرت عکس باغ می) الف
 )سهراب، حجم سبز(زن زیباي جذامی را گوشواري دیگر خواهم بخشید ) ب

در پوشش استعاره، تشخیص و » الف«زدایی عبارت  با این تفاوت که آشنایی. زدایی شده است در هر دو عبارت آشنایی
شیري .(»ها صورت گرفته است مک آرایهپرده و بدون ک زدایی، بی ، آشنایی»ب«پارادوکس بیان شده است، حال آنکه در عبارت 

1380  :13( 
هاي زبانی در صورت داشتن دو شرط، مقبول و  زدایی و به طور کلی گستردگی البته باید توجه داشت که آشنایی

 :این دو اصل عبارتند از. ادبی هستند و این موضوع دربارة پارادوکس نیز صادق است
جاد احساس زیبایی در مخاطب و تهییج و اقناع حس که این تصرف باعث ای: شناسی اصل زیبایی -1

 .گردد شناسی او می زیبایی
به این معنا که مخاطب بتواند احساس گوینده را در حدود منطق شعر :  (Communication)گی  اصل رسانه -2

 )12:  1370شفیعی کدکنی . (دریابد



 
 نمایی با خلاف انتظار رابطۀ متناقض -4

در کتب بدیعیِ . است که بحثی معنایی است» خلاف انتظار«نما،  از جمله شگردهاي همانند و مرتبط با متناقض
بدیع از دیدگاه از محبتی،  بدیع نواي نشده و در بعضی کتب بلاغی معاصر مانند  قدما، به این شگرد اشاره

د راستگو به طور خلاصه به این موضوع اشاره از سید محم» خلاف آمد«از وحیدیان کامیار و مقالۀ  شناسی زیبایی
 .شده، اما به تفاوت این دو با یکدیگر پرداخته نشده است

اي تنگاتنگ وجود  توان به نوعی بحثی معنایی دانست ـ رابطه نما و خلاف انتظار ـ که هر دو را می بین متناقض
رود زیرا در آن به ایراد معنی و مفهومی خلاف  دارد، به این معنی که هر پارادوکسی خلاف انتظار نیز به شمار می

ایم، حال آنکه هر خلاف انتظاري  ایم و در عین حال مدعی به جمع نقیضین شده عرف و عادت معمول پرداخته
 .پارادوکس نیست زیرا ممکن است در آن، بحث از جمع دو مفهوم متناقض و ادعاي آن مطرح نباشد

توان گفت حافظ نیز پا به پاي  می. خوریم برمی» خلاف انتظار«یاري از در بررسی آثار گذشتگان به شواهد بس
 :به طور مثال در ابیات زیر از حافظ تنها خلاف انتظار وجود دارد. نما از این شگرد بهره برده است متناقض

 

 درویش مکن ناله ز شمشیر احبا
 

 کاین طایفه از کشُته ستانند غرامت 
 

 )138: الف  1377حافظ (  
 )غرامت گرفتن از کشته(

*** 
 گردي از رهگذر دوست به کوري رقیب

 

 بهر آسایش این دیدة خونبار بیار 
 

 )220: همان (  
 )گردي که باعث اذیت چشم است، سبب آسایش آن شده است(
 

 نما ارزش ادبی متناقض -5
گو و  حتی شاعرِ به ظاهر سادهشمرند، تا جایی که  هاي اساسی شعر می نما را از ویژگی در نقد نوین، متناقض

دیچز، زبان تناقض را زبان شعر دانسته که براي . آورد صریح، ناگزیر بر اثر ماهیت ابزار کار خود به تناقض رو می
این عالم است که حقایق مورد نظر آن، محتاج بررسی پیراسته از هر تناقض . ناپذیر است شعر زبانی مناسب و اجتناب

 .کند، دست یافت توان از طریق تناقض به حقیقتی که شاعر بیان می ا میاست، اما ظاهراً تنه
نما عاملی حیاتی در شعر است؛ عاملی که ماهیت  اند که متناقض فردریک شلگل و توماس دکونسی ثابت کرده

 )256:  1358دیچز . (سازد متناقض جهان را، که کار شعر نشان دادن آن است، منعکس می



تواند بر پایۀ  افزاید، بلکه جوهر شعري دارد و شعر بودن کلام می بر بلاغت و زیبایی کلام مینما نه تنها  متناقض
 :مانند این بیت از حافظ. نما باشد متناقض

 از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
 

 وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است 
 

 )114: الف  1377حافظ (  
در این میان با ایجاد . اي جالب توجه نمایند این است که کلام را به گونهبه طور معمول کارکرد صور خیال 

زدایی کلام و در نهایت  ها، موجب آشنایی هایی که در عالم واقع با هم ارتباطی ندارند و دیگر شیوه ارتباط بین پدیده
 .شوند ادبی شدن آن می

ي غرابت و شگفتی هستند و کلام را زیبا و جالب دارا... ترفندهایی مانند استعاره، تشبیه، کنایه، حسامیزي و 
معنی و باطل به نظر  نما شگفتی بیشتر است، زیرا خلاف عقل و منطق است و بی کنند، اما در متناقض توجه می

 :ها، مانند این بیت از حافظ رسد و در عین حال کلامی است شاعرانه، متعالی و حاکی از واقعیت می
 نکته که در عالمرب به که شاید گفت این یا

 

 رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی 
 

 )368: همان (  
 .نماست متناقض» رخساره به کس ننمودن«بودن و در عین حال » هرجایی«و » شاهد«در این بیت 

زا بودن آن است که این دو در ارتباط با یکدیگرند، یعنی آن گاه  نما، جدید و شگفتی دو مشخصۀ عمدة متناقض
کند و او را به تأمل  صویري و ترکیبی خارج از مضامین کهنه و مکرر به خواننده عرضه شد، توجه او را جلب میکه ت

شناختی و تهییج  زایی است، بنابراین به اقناع حس زیبایی انگیزي و شگفتی این تازگی، همراه با تعجب. دارد وا می
 .آید انجامد و کلام ادبی و بلیغ به وجود می مخاطب می

 :گوید داند و می انگیزي ناشی از تناقض می نما را شگفت افزایی متناقض سروش نیز علت بلاغت
بخش است و سرّ حلاوت آن گویی این است که خلاف عرف و منطق است یعنی به ظاهر دو امر ناسازگار  این صنعتی حلاوت

وري در امور موافق  گویی غوطه. ر استرا در موضوع واحد جمع کند و همین مایه جذب ذهن و گره خوردن سخن با ضمی
شود برآشفته و بیدار  عرف و منطق، عادت ذهن است و هر عادتی مایه غفلت است و همین که با امري خلاف عرف مواجه می

 نقش تضاد و طباق . دارد شود و توجه بیشتري به سخن معطوف می می
خلاف عرف و عادت و منطق و از راه گزیدن با دو تیغه مقراض برانگیختن تعجب است از راه تکیه بر امور ] نما متناقض[= 

 )259:  2، ج 1364سروش .(»تناقض
 :گوید حافظ می. اند انگیزي اشاره کرده گاهی شعرا و نویسندگان، خود به این تعجب

 این قصۀ عجب شنو از بخت واژگون
 

 ما را بکِشت یار به انفاس عیسوي 
 

 )362: الف  1377حافظ (  
 :یا

 اي اي و غریب حادثه عجیب واقعه
 

 انَاَ اصطبَرْت قَتیلاً و قاتلی شاکی 
 



 )332: ب  1377حافظ (  
 :توان خلاصه کرد گونه می نما را این عوامل زیبایی متناقض

 .زدایی شده و این شگفتی سبب برجستگی لفظ و معنا است سخنی است آشنایی -1
 .آفرین است کنجکاوي و دریافت دارد که لذتداراي ابهام است، بنابراین نیاز به  -2
 .انگیزي و ایجاز نیز دارد یکی متناقض و دیگري حقیقی و این خود شگفت: دوبعدي است -3
 

 نما در غزلیات حافظ انواع متناقض -6
 :شود نماي معنوي تقسیم می نماي لفظی و متناقض نما از نظر لفظ و معنا به دو نوعِ متناقض متناقض

اش، حقیقتی مخالف با ظاهر آن،  در وراي ظاهر عادي و مطابق عرف پذیرفته شده: معنوينماي  متناقض )1
ها، چون با عرف و منطق عادي منافات دارد، در وهلۀ اول متناقض به  بنابراین، ارائۀ این واقعیت. نهفته است

 .رسد نظر می
هست که در یک معنی با هم تناقض که در معنی، تناقضی وجود ندارد، اما در آن الفاظی : نماي لفظی متناقض )2

آفرینی زبانی است و  زدایی و زیبایی هاي آشنایی دارند و در معنی دیگر متناقض نیستند و تنها یکی از شیوه
 )271:  1374وحیدیان کامیار . (ربطی به مفاهیم متناقض ندارد

 :اعتبار نداشته باشد، زیرانما چندان  نماي لفظی در بحث متناقض رسد بحث متناقض در حالی که به نظر می
نما از ترفندهایی است که همچون استثناي منقطع، حسامیزي، مدح شبیه به ذم و عکس،  متناقض) الف

زدایی معنوي و شاعر یا  زیرمجموعۀ شگرد غافلگیري و غیرمنتظره بودن است که بحثی است در حوزة آشنایی
م آن خلاف رسم عادت و انتظار معمول است و با گسستن رسوم کند و مفهو نویسنده به وسیلۀ آن مطلبی را بیان می

 .پردازد شکنی می ها، به عادت ها و جمله و عادات معمول در زمینۀ معانی مفاهیم قراردادي واژه
نما تقابل و تضاد کلمات به خودي خود نیست، بلکه معنی حاصل از ترکیب و کل عبارت مهم  در متناقض) ب
 :مانند این بیت از حافظ. سعی شده است دو معنی متناقض با هم جمع شوندنمایی  در متناقض. است

 دل با که این نکته توان گفت که آن سنگین
 

 کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست 
 

 )120: الف  1377حافظ (  
به طور مثال دو کلمۀ (نما را از نظر تفاوت در لفظ، لفظی بدانیم  اعتبار نداشتن لفظ به این معناست که اگر متناقض

نما را  ، باز هم لفظ حاملی است براي معنا و هر جا که متناقض)که در واج اول با هم تفاوت دارند» هستی ـ نیستی«
به طور مثال دو . نما معنوي باشد، پاي لفظ در میان نیست متناقضلفظی بدانیم، حتماً معنوي نیز هست، اما هر جا 

نماي لفظی  گونه که در تعریف متناقض نما معنا است نه لفظ و همان بنابراین، اصل در متناقض. »کفر ـ دین«کلمۀ 



اي معناي کلام نما بر مبن نماي لفظی به متناقض در متناقض. دیدیم، به نبودن مفاهیم و معانی متناقض اشاره شده است
شود و بحث از لفظ در این باره نیز ضروري  نما نیز مربوط به حوزة معنا می اند، حال آنکه این نوع متناقض اشاره کرده
 )2(.رسد به نظر نمی

نماي معنوي محدود  نما را به متناقض نما به لفظی و معنوي، متناقض باتوجه به آنچه گذشت، در تقسیم متناقض
 .گیرند هد ارائه شده از غزلیات حافظ در این مقاله، در این نوع جاي میکرده و کلیۀ شوا

 
 نما در غزلیات حافظ بسترهاي بیان متناقض -7

هایی است که سبب ایجاد بیان آن شده است، حال این  مایه نما، مضامین و بن منظور از بسترهاي بیان متناقض
 .که غیرمستقیم ذکر شده باشدمضامین ممکن است با عنوانی خاص در بیت آمده یا این

پردازیم که یا کلمۀ  نماها می گوییم، به بررسی آن دسته از متناقض سخن می» عشق«به طور مثال زمانی که از 
به . ساز طرح آن شده است ، عشق، زمینه»عشق«در آن ذکر شده و یا این که غیرمستقیم و بدون آمدن لفظ » عشق«

 :عنوان مثال
 عشق وین عجبیک قصه بیش نیست غم 

 

 شنوم نامکرر است کز هر زبان که می 
 

 )110: الف  1377حافظ (  
نیز آمده » عشق«بیانی متناقض است که در آن کلمۀ » یک قصه بیش نبودن و در عین حال نامکرر بودن آن«در بیت بالا 

 .نما در ارتباط با آن به وجود آمده است و متناقض
 .است که به طور غیرمستقیم سبب به وجود آمدن آن شده استنما در بیت زیر حاصل عشق  متناقض

 نوشت حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می
 

 طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود 
 

 )201: همان (  
 .ترکیبی است پارادوکسی حاصل از عشق و اشتیاق» نظم پریشان«

چند عنوان ـ که بسامد قابل توجهی در شعر حافظ نما درباره  هاي بیان متناقض حال به ذکر شواهدي از زمینه
 :کنیم پردازیم و یافتن شواهد بیشتر را به خواننده واگذار می دارند ـ می

 

 عشق
 مبین حقیر گدایانِ عشق را کاین قوم

 

 شهانِ بی کمر و خسروان بی کلهند 
 

 )196: الف  1377حافظ (  
 )گدایی و در عین حال شاه بودن(

*** 



 ام من و این بس عجب مدار زندهبی عمر 
 

 روزِ فراق را که نهد در شمار عمر 
 

 )222: همان (  
 )روزي که در شمار عمر نیست -2بی عمر زنده بودن       -1(

*** 
 گدايِ کويِ تو از هشت خلد مستغنی است

 

 اسیرِ عشقِ تو از هر دو عالم آزاد است 
 

 )108: همان (  
 )اسیر آزاد -2گداي مستغنی       -1(

*** 
 هر شبنمی درین ره صد بحرِ آتشین است

 

 دردا که این معما شرح و بیان ندارد 
 

 )156: همان (  
 )بحرِ آتشین -2شبنمی که صد بحر آتشین است        -1(
 

 مذهب عشاق
 وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

 

 ذکر تسبیح ملک در حلقۀ زنار داشت 
 

 )132: همان (  
حافظ در این بیت کفر و ایمان را با هم جمع کرده است، زیرا به طور ضمنی زناّر را مقابل تسبیح و به تلویح (

 ).شمارد و با وجود بستن زناّر، تسبیح و ذکر فرشتگان را بر لب دارد علامت کفر می
*** 

 روزگاریست که سوداي بتان دین من است
 

 غم این کار نشاط دل غمگین من است 
 

 )117: الف  1377حافظ (  
 )غم سبب نشاط است(

*** 
 به آبِ روشنِ می عارفی طهارت کرد

 

 علی الصباح که میخانه را زیارت کرد 
 

 )159: همان (  
 ).می نجس است، بنابراین جمع آن با طهارت تناقض دارد: به می طهارت کردن(

*** 
 پرست مشو با صمد نشین گفتم صنم

 

 این و هم آن کنند گفتا به کويِ عشق هم 
 

 )194: همان (  



 )پرستی و با صمد نشستن صنم(
*** 

 مبین حقیر گدایانِ عشق را کاین قوم
 

 شهانِ بی کمر و خسروانِ بی کلُهَند 
 

 )196: همان (  
 )گدایی و در عین حال شاه بودن(
 

 معشوق
 چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب

 

 شکرّ در دهان داردبه تلخی کشت حافظ را و  
 

 )153: همان (  
 )به تلخی کشتن: شکر در دهان داشتن(

 با دلارامی مرا خاطر خوش است
 

 کز دلم یکباره برد آرام را 
 

 )93: الف  1377حافظ (  
 )دلارامی که آرام دل را برده است(

*** 
 روي به چمن شراب خورده و خوي کرده می

 

 انداختکه آبِ رويِ تو آتش در ارغوان  
 

 )98: همان (  
 )فروز آب آتش(

*** 
 خلاصِ حافظ از آن زلف تابدار مباد

 

 که بستگان کمند تو رستگارانند 
 

 )193: همان ( 
 )بسته و رسته بودن(
 

 می و میخانه
 آلود عیبم بپوش زنهار اي خرقه می

 

 کآن پاك پاکدامن بهر زیارت آمد 
 

 )181: همان (  
 )پوش شدن عیب(

*** 
 شکست صوفی مجلس که دي جام و قدح می

 

 باز به یک جرعه می، عاقل و فرزانه شد 
 

 )180: همان (  
 ).کنندة عقل، عقل و فرزانگی آورده است زایل(



 پرس رازِ درونِ پرده ز رندانِ مست
 

 مقام را کاین حال نیست زاهد عالی 
 

 )92: همان (  
 ).که از آنجا مست بازگشته، صاحب اسرار شده استخبري است، اما رندي  خرابات جاي مستی و بی(
 

 یاد باد آنکه در آن بزمگه خلق و ادبِ
 

 آنکه او خندة مستانه زدي صهبا بود 
 

 )197: الف  1377حافظ (  
 )بزمگه خلق و ادب(
 

 .کشند، بزمگه خلق و ادب ترکیبی پارادوکسی است در بزمی که حریفان خنده مستانه و عربده سر می
 

 متفرقه
 سوزم غلام همت آن رند عافیت

 

 که در گداصفتی کیمیاگري داند 
 

 )183: همان (  
 )گدا بودن و کیمیاگري دانستن(

*** 
 خسروان قبلۀ حاجات جهانند ولی

 

 سببش بندگی حضرت درویشان است 
 

 )116: همان (  
 )خسروانی که بندة درویشانند(

*** 
 کرد میدل چو پرگار به هر سود دورانی 

 

 واندر آن آینه سرگشتۀ پابرجا بود 
 

 )197: همان (  
 )سرگشتۀ پابرجا(

 خندم که چون شمع اندرین مجلس میانِ گریه می
 

 گیرد زبان آتشینم هست لیکن در نمی 
 

 )169: همان (  
 )آتشین بودن و در نگرفتن -2گریستن و در عین حال خندیدن        -1(

 راهی کوگذار بر ظلمات است خضرِ 
 

 مباد کآتش محرومی آبِ ما ببرد 
 

 )158: الف  1377حافظ (  



 )برد آتشی که آب را می(
*** 

 اي وین دل شکسته بخر بکن معامله
 

 که با شکستگی ارزد به صد هزار درست 
 

 )21: ب  1377حافظ (  
 )ارزد اي که صد هزار درست می شکسته(
 

 :توان گفت می دیوان حافظغزل آغازین  250نما از  با بررسی شواهد متناقض
و دیگر مفاهیم و ترکیبات مرتبط با آن است » عشق«هاي شعر حافظ برخاسته از  درصد از متناقض 50مضمون 

 .فرقه استدرصد آن نیز با مفاهیم مت 20و » می و میخانه«درصد با مفهوم  30، ...)معشوق ـ مذهب عشاق و : مانند(
 

 )3(نما در غزلیات حافظ ساختمان متناقض -8
 :توان به شکل زیر تقسیم کرد را از نظر دستور زبان مینما  واحد متناقض

 .آباد خراب: آید، مانند نما گاه در یک کلمه مرکب به وجود می متناقض )1
 .مجمع پریشانی، حاضر و غایب: گیرد شکل می) ترکیب اضافی یا عطفی(گاه در ترکیب  )2

 : گیرد اغلب در جمله شکل می )3
 خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

 

 که بستگان کمند تو رستگارانند 
 

 )193: الف  1377حافظ (  
 :نما ممکن است در دو جمله یا بیشتر به وجود آید، مانند بیت زیر از حافظ متناقض )4

 اي این دل شکسته بخر بکن معامله
 

 درستکه با شکستگی ارزد به صد هزار  
 

 )21: ب  1377حافظ (  
همین مقاله » نما در غزلیات حافظ بسترهاي متناقض«نماهاي حافظ ـ که شواهد آن در بخش  با بررسی متناقض

% 20نماها در جمله به کار رفته و بقیه به شکل ترکیب آمده است، البته حدود  متناقض% 90یابیم  ذکر شد ـ در می
% 30توان گفت  توان تأویل به ترکیب کرد که در مجموع می کار رفته را نیز مینماهایی که در جمله به  متناقض
 .نماهاي حافظ در قالب ترکیب و بقیه در قالب جمله است متناقض

 
 نمایی در جمله متناقض

 از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
 

 وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است 
 

 )114: الف  1377حافظ (  



 خرقه حافظ چه طرف بتوان بست ز جیب
 

 که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد 
 

 )152: همان (  
 هر آن کسی که درین حلقه نیست زنده به عشق

 

 بر او نمرده به فتواي من نماز کنید 
 

 )217: همان (  
 اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی

 

 آباد است اساسِ هستیِ من زان خراب 
 

 )108: همان (  
 شبنمی درین ره صد بحر آتشین استهر 

 

 دردا که این معما شرح و بیان ندارد 
 

 )156: همان (  
 

 اند نما که قابل تأویل به ترکیب هاي متناقض جمله
 مجوي عیشِ خوش از دور باژگون سپهر

 

 که صاف این سرِ خم جمله دردي آمیز است 
 

 )112: همان (  
 )آمیز صاف دردي(

 اي از قطره پیش چشمم کمتر است
 

 ها که از طوفان کنند این حکایت 
 

 )194: الف  1377حافظ (  
 )طوفان کمتر از قطره(

*** 
 گداي کوي تو از هشت خلد مستغنی است

 

 اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است 
 

 )108: همان (  
 )گداي مستغنی ـ اسیر آزاد(

*** 
 ام من و این را عجب مدار بی عمر زنده

 

 فراق را که نهد در شمار عمرروز  
 

 )222: همان (  
 )عمر زندة بی(

*** 
 با دلارامی مرا خاطر خوشست

 

 کز دلم یکباره برد آرام را 
 

 )93: همان (  
 )دلارام دلبر(



*** 
 خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

 

 که بستگان کمند تو رستگارانند 
 

 )193: همان (  
 )بستگانِ رستگار(
 

 اند نماهایی که در قالب ترکیب آمده متناقض
 نوشت مینظم پریشان حافظ آن ساعت که این 

 

 طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود 
 

 )201: همان (  
 اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی

 

 است آباد خراباساس هستی من زان  
 

 )108: همان (  
 ز پس پردة زلف خورشیدنمایشماه 

 

 که در پیش سحابی دارد آفتابی است 
 

 )155: همان (  
 خورشید خاوري کند از رشک جامه چاك

 

 من در قبا رود ماه مهرپرورگر  
 

 )205: همان (  
 مژگانِ تو تا تیغِ جهانگیر برآورد

 

 که بر یکدیگر افتاد کشتۀ دل زندهبس  
 

 )148: همان (  
 بزمگه خلق و ادبیاد باد آنکه در آن 

 

 خندة مستانه زدي صهبا بودآنکه او  
 

 )197: همان (  
 کرد دل چو پرگار به هر سو دورانی می

 

 بود سرگشتۀ پابرجاو اندر آن دایره  
 

 )197: همان (  
 

 گیري نتیجه
جزء لاینفک زیبایی شعر حافظ است، ولی از دیگر شگردهاي دلربا و جذاب شعر او که بسامدي » ایهام«اگرچه 
توان آن را حاصل طنز و طرب و نیز تلاش براي جبران کاستی لفظ در برابر معنا  است که می» نما متناقض«بالا دارد، 

 .دانست
زدایی در کلام و معناست که حافظ به واسطۀ آن به  دهد که پارادوکس یکی از وجوه آشنایی این تحقیق نشان می

گونه باشد ـ را فراهم  ـ که هر کلام ادبی باید این شناسی مخاطب خوبی توانسته موجبات تهییج و اقناع حس زیبایی
 .سازد



نما، تقابل و تضاد کلمات مطرح نیست و تنها معنی حاصل از ترکیب و کلِ عبارت مهم  از آنجا که در متناقض
 نما از نظر لفظ است ـ که در آن نیز سعی شده دو معنی متناقض با هم جمع شوند ـ بنابراین در بررسی انواع متناقض

 .و معنا در شعر حافظ، معناست که اعتبار دارد
 .نما در شعر حافظ، به ترتیب، اولویت از آنِ عشق و می و میخانه است با بررسی بسترهاي بیان متناقض

نمایی در جمله از  توان گفت متناقض نماهاي موجود در شعر حافظ می همچنین با بررسی ساختمان متناقض
 .بسامد بالاتري برخوردار است

 
 ها یادداشت

، )171:  1380محبتی (، )37:  1370شفیعی کدکنی (، )14:  1377چناري : (به. ك. براي مطالعه بیشتر ر -1
 ).259:  1364سروش (، )272:  1374وحیدیان کامیار (

ز نماي لفظی آورده و آن را ناشی ا نما بر مبناي معناي کلام را ذیل متناقض دکتر وحیدیان کامیار، متناقض -2
درویشی «: گلستان سعديمانند این حکایت از . ۀ محتوایی داشته باشدنبجآنکه  معناي کلام دانسته، بی

» خدایا جانش بستان«: گفت. »دعاي خیري بر من کن«: حجاج یوسف گفت. در بغداد پدید آمد ةالدعو مستجاب
 ).285:  1374وحیدیان کامیار (

انواع متناقض از نظر عناصر دستوري «ی دیگر شبیه به این الگو، با عنوان ، البته در الگوی)286: پیشین : (ك. ر -3
 ).123:  1377چناري (بررسی شده است » )نحوي(جمله 

 
 کتابنامه
 .کتابخانه سنایی و دارالقرآن: تهران. اي ترجمه الهی قمشه. قرآن مجید

 .فروزان: تهران. نمایی در شعر متناقض. 1377. چناري، عبدالامیر
 .ققنوس: تهران. 1چ . تصحیح شده براساس نسخه قاسم غنی و محمد قزوینی. دیوان. الف 1377 .حافظ
 .نهال نویدان: تهران. 3چ . به تصحیح قاسم غنی و محمد قزوینی. دیوان. ب 1377. ــــ 

 .علمی و فرهنگی: تهران. 10چ . 1ج . نامه حافظ. 1378. خرمشاهی، بهاءالدین
 .علمی و فرهنگی: تهران. ترجمه غلامحسین یوسفی و محمدتقی صدقیانی. هاي نقد ادبی شیوه. 1358. دیچز، دیوید

 .9ش . 6س . کیهان فرهنگی. »خلاف آمد«. 1368. راستگو، سیدمحمد
ذکر جمیل ، مندرج در »تعمیم صنعت طباق با استفاده از عکس و نقض و عدم تقارن در شعر سعدي«. 1364. سروش، عبدالکریم

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران. 2ج . سعدي
 .دوستان: تهران. براساس و طبق تصحیح شادروان محمدعلی فروغی. 2چ . کلیات. 1379. سعدي



 .آگاه: تهران. موسیقی شعر. 1370. شفیعی کدکنی، محمدرضا
 . 59ش  .16س . آموزش ادب فارسی. »زدایی در آفرینش زبان ادبی نقش آشنایی«. 1380. اکبر شیري، علی

 .سخن: تهران. بدیع نو. 1380. محبتی، مهدي
 .بهزاد: تهران. 1چ . الزمان فروزانفر به تصحیح بدیع. کلیات دیوان شمس. 1378. مولوي

: تهران. 7چ . 6ج . اصغر حکمت به سعی و اهتمام علی. برارالا ةسرار وعدالا کشف. 1382. میبدي، ابوالفضل رشیدالدین
 .امیرکبیر

 .دوستان: تهران. 1چ . شناسی بدیع از دیدگاه زیبایی. 1379. وحیدیان کامیار، تقی
ش سوم و . مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، »نما در ادبیات متناقض«. 1374. ــــــــــــــــــ 

 .چهارم
 


